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Abstract 

From Carl Gustav Jung’s perspective, the human psyche is not confined solely to the personal 

unconscious but also encompasses a deeper layer known as the collective unconscious. This layer 

contains shared experiences and images that have been transmitted through generations and manifest in 

the form of archetypes. Jung believed that archetypes are reflected in myths, rituals, legends, and literary 

works, and that analyzing them can provide a path to understanding the hidden layers of the human 

psyche. Accordingly, examining literary works through an archetypal lens allows for a deeper 

comprehension of the collective unconscious reflected in the text. Ghada Al-Samman, a prominent Arab 

writer and poet, portrays in her novel, Kawabis Beirut the lived experience of the Lebanese civil war 

through a narrative filled with fear, anxiety, and social instability. Given its close connection to dreams 

and hallucinations, this novel provides a suitable ground for analyzing Jungian archetypes, as the 

unconscious reveals itself more freely in such contexts. The present study, employing a descriptive-

analytical approach, investigates the major archetypes in this novel. The findings show that Ghada Al-

Samman skillfully employs significant Jungian archetypes such as the Shadow, Persona, Anima, Animus 

and Self, using them to challenge the flawed intellectual, cultural, political, and social structures of 

society. These structures, rooted in prejudice, inequality, and historical violence, are critically examined 

through the novel’s literary and metaphorical language. Kawabis Beirut not only reflects the external 

devastation of war but also depicts its psychological and emotional consequences on both the individual 

and the collective. The characters are caught in a constant struggle between life and death, striving to 

preserve their human identity through relentless resistance. This process represents not only a struggle 

for survival but also a search for new meaning in life and a redefinition of human existence in a chaotic 

world. 
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 (1404.07.21، تاریخ پذیرش: 1404.06.25)تاریخ دریافت: 

 چکیده

نام ناخودآگاه جمعی را  به ای ژرفشود، بلکه لایهبه ناخودآگاه فردی محدود نمیاز دیدگاه کارل گوستاو یونگ، روان انسان صرفاً 
یابند. الگوها نمود میها منتقل شده و در قالب کهنها و تصاویری مشترک است که طی نسلگیرد. این لایه، حاوی تجربهنیز در بر می

تواند راهی یها مشوند و تحلیل آنگر میها و آثار ادبی جلوهها، افسانهها، آیینالگوها در اسطوره که کهن استیونگ بر این باور 
تری از بازتاب الگویی به درک عمیق های پنهان روان انسان باشد. بر همین اساس، بررسی آثار ادبی از منظر کهنبرای شناخت لایه

ی تجربه زیسته« کوابیس بیروت»السمان، نویسنده و شاعر برجسته عرب، در رمان  ةغاد .کندناخودآگاه جمعی در متن کمک می
دهد. این رمان با توجه به پیوند آن با ثباتی اجتماعی بازتاب میلبنان را در قالب روایتی سرشار از ترس، اضطراب و بیجنگ داخلی 

تر عمل که ناخودآگاه در چنین فضایی آزادانه سازد؛ چراالگوهای یونگی فراهم می رؤیا و توهم، بستر مناسبی برای تحلیل کهن

دهد نتایج نشان می .الگوهای برجسته در این رمان پرداخته است توصیفی ـ تحلیلی به بررسی کهنکند. پژوهش حاضر با رویکرد می
بهره گرفته و از طریق و خود،  آنیموس، الگوهای یونگی مانند سایه، نقاب، آنیما ترین کهنطور هنرمندانه از مهمالسمان به غادة که
ی نادرست جامعه را به چالش کشیده است. این ساختارها، ریشه در تعصب، ها ساختارهای فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعآن

نه تنها « کوابیس بیروت»اند. های تاریخی دارند و در متن رمان با زبانی ادبی و استعاری مورد نقد قرار گرفتهنابرابری و خشونت
ها در کشد. شخصیتفرد و جمع را نیز به تصویر میهای بیرونی جنگ است، بلکه پیامدهای روانی و روحی آن بر بازتابی از ویرانی

ای پیوسته هویت انسانی خود را حفظ کنند. این فرایند، کنند با مبارزهکشاکشی دائمی میان مرگ و زندگی قرار دارند و تلاش می
 .وجوی معنایی تازه از زندگی در جهانی آشفته استتلاشی برای بقا و همزمان جست
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مقدمه .۱  

بشر به شمار های پنهان روان ای از لایههای معاصر، نه تنها گزارشگر واقعیت بیرونی، بلکه آینهرمان های کهن تاها از قصهروایت

جایگاهی 1الگوها ی کهنها در انسان، نظریهی بازتاب آنهای پنهان روان و بررسی نحوهاز لایه برای دستیابی به درکی عمیقروند. می

ربیات فراتر از تجکند شناسی تحلیلی، اثبات میدر بستر روانی مفهوم ناخودآگاه جمعی با ارائه 2برجسته یافته است. کارل گوستاو یونگ

 یابند. کهنو رؤیا تجلی می ، افسانهها وجود دارد که در قالب نمادها و تصاویر در اسطورهفردی، الگوهای مشترکی در ذهن انسان

دهی رفتار، ادراک های بنیادین روان، نقش مهمی در شکلبه عنوان مؤلفه و... 7، خود6، آنیموس5آنیما، 4نقاب، 3الگوهایی همچون سایه

آورند. های پنهان متن را فراهم میامکان تحلیل لایهی های داستاناین الگوها همچنین در ادبیات و روایت. کنندانسانی ایفا می و تجربه

های اجتماعی و روانی را با یکدیگر ، نویسنده و شاعر برجسته معاصر عرب، از جمله نویسندگانی است که در آثارش لایه۸السمانغادة 

این رمان، با محوریت باشد. او می ترین آثاریکی از مهم منتشر شده است،( 1۹76) که در سال «کوابیس بیروت»ن رما آمیزد.در می

بنابراین، . کندرا فراهم میجمعی این الگوهای  ای برای بروزعرصه، ها و رخدادهاسازد که در آن کابوسزنی درگیر بحران، فضایی می

 باشد:رو به دنبال پاسخ گویی به سؤالات زیر میپردازد. جستار پیشتحلیلی به بررسی این رمان می -پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی

 شود؟الگوها در رمان کوابیس بیروت چگونه ارزیابی می بازتاب کهن (1

 های اثر دارد؟کهن الگوهای یونگ در رمان کوابیس بیروت چه نقشی در تحلیل ساختار و درون مایه (2

 پژوهش. پیشینه ۱-۱

های او به دلیل پرداختن به درون انسان، جنگ آیند. رماندر بررسی ادبیات معاصر، آثار غادة السمان از منابع مهم مطالعاتی به شمار می

و پیامدهای اجتماعی و سیاسی، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. با این حال، پژوهش مستقلی در موضوع این مقاله یافت 

هایی پژوهشگیرند: میاند که در دو دسته کلی جای ، تحقیقات متعددی انجام دادهاو حققان با تکیه بر نظریه یونگ و آثارنشد؛ اما م

 .پردازندالگوها در آثار غادة السمان می هایی که به تحلیل کهنتمرکز دارند و پژوهش کوابیس بیروتکه مستقیم بر رمان 

کارکرد زاویۀ دید اول شخص در پیش برد داستان )مطالعه مورد پژوهانه: رمان کوابیس بیروت غادة »در مقاله ( 13۹۹سرا شادمان )ی

نقش قهرمان و صدای مؤلف  بیروت کوابیسدهد که راوی در فصلنامۀ پژوهشنامۀ ادبیات داستانی، دانشگاه رازی، نشان می« السمان(

ماند و درک وقایع سخت جنگ باورپذیرتر و تأثیرگذارتر اجراها از چشم خواننده پنهان نمیکند. با روایت اول شخص، مرا همزمان ایفا می

ای به نام شود و واسطهدهد، زیرا تجارب عینی و ذهنی فرد خاص منتقل میاست. این انتخاب سرعت حرکت داستان را افزایش می

پردازی اطلاع است و خود را از طریق شخصیتها بیشخصیت نویسنده وجود ندارد. راوی اول شخص نسبت به احساسات و نظرات دیگر

 .کندمی معرفی خواننده به -وگوگفت و افکار اعمال،- غیرمستقیم

چاپ شده در فصلنامۀ « های کوابیس بیروت و شازده احتجابناپذیر در رمانراوی اعتماد»( در مقاله 1400پیمان صالحی ) -

های ادبیات تطبیقی، طبق نتایج پژوهش، راویان هر دو رمان روانی پریشان و آشفته دارند و این روان پریشی بر وضعیت پژوهش

 ارند. و هر دو راوی مدام در حالتی از ترس و نامطلوب روحی و روانی راوی آن است. هر دو راوی دربارة رویدادها اطلاعاتی اندک د
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مورد و نیز تناقض در گفتار و رفتار راویان، روایت بیکنند. اختلال در حافظه، تکرار های تردید هستند و آن را به خواننده هم منتقل می

اعتباری راوی شازده احتجاب با چاشنی دیگری به نام تعصب او نسبت به خاندان قاجار، آنان را از درجۀ اعتبار ساقط کرده است؛ البته بی

 ها شده است.رنگین تر بوده؛ به گونه ای که مانع ارائۀ بی طرفانۀ برخی گزارش

با تکیه غادة السمان های کوتاه بررسی آنیموس )مردوارگی نهفته در زن( در داستان»نامه ارشد ( در پایان13۹4زهرا مکی )سیده  -

»و « »در سه داستان « های دفاعی فرویدمکانیسم»و « آنیموس»ی کهن الگوی به بررس« بر نظریه یونگ و فروید

پرداخته است. فرض در این رساله بر این است که ریشه برخی از رفتارهای مردواره زن مرتبط با « »و « 

گیری عنصر نرینه در زن و عنصر مادینه ن الگویی یونگ، علت اساسی در شکلاساس نظریه که مکانیسم دفاعی خواهد بود. اما که بر

 اند. پذیرفتهثیر طول تاریخ از یکدیگر تأ داند که دردر مرد را ارتباط پیوسته این دو جنس مخالف می

های زن الگوی سفر قهرمان در شخصیت بررسی کهن»نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان در پایان( 1401فرشته مهاجر ) -

ان پرداخته ، با رویکرد جوزف کمبل، به بررسی چگونگی جستجوی قهرمان و تکامل او از آغاز تا پایان داست«های غادة السمانداستان

ها زنان، مسائل آن اعمال کرده است. محوریت نقش ، و 75 بیروتاست. او این نظریه را در دو رمان غادة السمان، 

 ، اینعنوان راوی یا قهرمان ها بههای زن در داستانه هویت، تعلق، وطن و تعدد شخصیتجمل از شان در کشورهای عربیتو سرنوش

 .است ساخته وی الگویکهن و کمبل نظریه تحلیل برای مناسب بستری را آثار

 . رمان کوابیس بیروت۲

کند. ها را بازنمایی میاثری است که شرایط دشوار زندگی در دوران جنگ و پیامدهای عمیق آن بر روان انسان بیروت کوابیسرمان 

ای ؛ به گونههای ناشی از این بحران مواجه استبرد و با دشواریبه سر میی جنگ بیروت شود که در میانهروایت از زبان زنی ارائه می

ساختار رمان (. 13۹۹:3۸شود )شادمان، که رمان با زاویۀ دید درونی نوشته شده است و از درون ذهن شخصیت اصلی داستان بازگو می

آلود و شبیه هایی وهمکنند و هم تجربهرسیم میهایی که هم مسیر روایت را ت؛ کابوسباشدها میکابوسای از به شکل مجموعه

انگیز و تصاویر نمادینی مانند حیوانات گرفتار، فضایی سنگین و سازند. سکوت شب، صداهای هراسهای آشفته را منتقل میخواب

نج جمعی جامعه نیز به آورد که نه تنها بازتابی از اضطراب درونی شخصیت اصلی است، بلکه نمادی از اسارت و رآور پدید میخفقان

های مختلف تأثیر افزایند و جلوهای تازه به روایت میامین و عمو فؤاد هر یک لایه مچونهای دیگر هحضور شخصیت .رودشمار می

ای برد تا معنایی برها به نوشتن پناه میسازند. شخصیت اصلی در تمام این فراز و نشیبجنگ بر زندگی فردی و اجتماعی را آشکار می

ویژه کتابخانه و بخشی که نماد حافظه و دانش است، نابودی هویت و امید را  هایش بیابد. با این حال، تخریب خانه، بهدردها و کابوس

تواند نمادی از بقا و مقاومت دهد و میدهد؛ فراری که در همراهی با زرهی جنگی رخ میدهد و او را به تصمیم فرار سوق مینشان می

پایان باز داستان، با رسیدن به ساحل و مواجهه با دریا، نمایانگر ادامه مسیر  .های درونی همراه استند با تردیدها و کشمکشباشد، هرچ

آغاز شده « 1کابوس »شود. در نهایت، روایت که با گونه رمان حفظ میو شاید امید به رهایی است، در حالی که فضای مبهم و کابوس

 ها هم بازتاب فضای تاریک بیروت است و هم تجلی گذاری کابوسرسد. این شمارش پیوسته و نامپایان می به« 1۹7کابوس »بود، با 
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ماند و تشخیص واقعی یا ذهنی بودنشان ها مبهم باقی میهایی که مرز میان واقعیت و خیال در آنکابوسهای شخصی راوی؛ کابوس

ها به آن افزوده شده است های مرتبط با کابوسها و پروژهای از یادداشتعلاوه بر این، پس از اعلام پایان رمان، مجموعه .دشوار است

 (.40-3۹: 1۹۸7 )شبیل، جدید فراهم کنند ای برای نگارش رمانیتوانند زمینهکه می

 الگو در ناخودآگاه جمعی . کهن۳

گیری نظام فکری خود، تمرکز بسیاری به ماهیت انسان و مسائل بنیادین روان های نخستین شکلدر سال (1۸75) کارل گوستاو یونگ

مدتی با زیگموند  خود در آغاز راه علمی گرفت وپیپزشکی ت پزشکی و سپس در روانمندی را در مسیرتحصیلاداشت. یونگ این علاقه

های او درباره ناخودآگاه قرار گرفت، اما به تدریج مسیر خود را از فروید جدا کرد. همکاری نزدیک داشت و تحت تأثیر اندیشه ۹فروید

ها و نمادهای گوناگون، ها، اسطورهافسانهها، شناختی، با مطالعه گسترده بر خوابهای دقیق روانها تحقیق و بررسییونگ پس از سال

ها مشترک است. این هایی از تجربه و انگیزه وجود دارد که در تمامی انسانلایه ،های فردیبه این نتیجه رسید که در پس تجربه

های گوناگون ها و روایتی تاریخی خاص، بلکه به کل نوع بشر تعلق دارند و خود را در باورها، آیینها نه به یک فرهنگ یا دورهلایه

های فردی نیست، بلکه بخشی از میراثی مشترک و جهانی را نیز در دهند. از این منظر، روان آدمی تنها بازتاب تجربهانسانی نشان می

بدین د. آورشناسی بخشید و جریانی متفاوت از دیدگاه فروید پدید ای به روانهای یونگ شکل تازهگیرد. بر همین اساس، اندیشهبر می

ورزانه و نگاه ژرف به ماهیت انسان، و از طرف صورت مکتبی که یونگ پس از جدایی از فروید به وجود آورد، به دلیل رویکرد اندیشه

 «شناسی تحلیلیروان»مکتب ها نیازمند تأمل بیشتر و نگاه تحلیلی عمیق است، ای که درک آنهای انتزاعی و پیچیدهدیگر لایه

ای از تصاویر جهانی و در چارچوب این رویکرد، یونگ علاوه بر مفهوم ناخودآگاه جمعی، مجموعه. (6۹: 1370 )سیاسی، ودشنامیده می

یونگ در  .شوند و بیانگر الگوهای بنیادین تجربه انسانی هستندشناخته می «الگو کهن»نمادین را نیز مطرح کرد که تحت عنوان 

ز مانند، اما اهای بنیانی و بدوی به کار برد که در ضمیر ناخودآگاه فرد میبرای اشاره به اندیشهاش این عبارت را های اولیهنوشته

شود که تجربیات خاصی توان گفت فرد، تنها زمانی از این تصاویر ازلی آگاه میاند. به عبارتی میتجربیات فردی او سرچشمه نگرفته

گیری شان از شکلکند. به باور یونگ، کهن الگوها ماهیتی جهان شمول دارند و موجودیت اش، دوباره آن تجربیات اولیه را زندهدر زندگی

الگوها انواع مختلفی دارند که هر یک نماد و عملکرد  (. اما کهن60: 13۸7 مغز و ذهن انسان در طول تاریخ ناشی شده است )بیلکسر،

(. 31: 1۹۹7 ان به سایه، نقاب، آنیما، آنیموس، خود و... اشاره کرد )یونغ،توها میترین آنکنند. از مهمخاصی در روان انسان ایفا می

 الگوها در روان انسان، در شکل زیر ارائه شده است: گیری برخی کهندهی و جایی سازمانبنابراین، نحوه

 

  

 ضمیر آگاه  

 

 نقاب

 

 سایه

 

 خود
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ضمیر ناخودآگاه فردی                                        

 

 ضمیر ناخودآگاه جمعی

 

از دیدگاه یونگناخودآگاه جمعی   

 نقش که فردی، یمفهومی است پویا، فراتر از زمان و تجربهکه  کند؛ چراترین نقش را ایفا میاساسی« خود»الگوها،  در میان کهن

این مفهوم،  (.76: 13۹2 )اسنودن، است شخصیتی تکامل و رشد فرآیند تکمیل معنای به آن، به دستیابی و کندمی ایفا را درونی راهنمای

فرایند آید. گیرد، بلکه هدف نهایی فرایند رشد روانی یا فردیت نیز به شمار میبر می ناخودآگاه را در نه تنها تمامی ابعاد خودآگاه و

اری الگوها و برقرترتیب، فرد با تعامل و همسویی با این کهن  باشد. بدینمی های سرکوب شدهفردیتی که شامل پذیرش و ادغام جنبه

از آنجا که موضوع پژوهش حاضر به (. 101: 13۹۹ شود )فرانتس و ادینجر،ارتباط با خود، به خودآگاهی و یکپارچگی روانی نزدیک می

 خواهد شد. روایت ارائه ر طولها دیک از آن الگوها در رمان کوابیس بیروت اختصاص دارد، تحلیل و توضیح هر بررسی کهن

 

 کوابیس بیروت الگوها در . تجلی کهن۴

این  های عادی و رویدادهای معمول انسان پیوندی تنگاتنگ دارند.یابند و با تجربهالگوها در بستر زندگی روزمره نیز تجلی می کهن

ی باشند که طی آن، الگوهای ازلی خود را در قالب تصاویر مثالای میها همچون پیوندهای عاطفی، تولد، ازدواج، مرگ و... زمینهتجربه

سازند؛ تصاویری که در ساختار روان فرد حضوری ماندگار دارند و مسیر رشد و خودشناسی او را تحت تآثیر قرار و نمادین آشکار می

ای زمینه کوابیس بیروتها در متون ادبی معاصر نیز بازشناخت. از این منظر، رمان شود که بتوان آنهمین ویژگی سبب می دهند.می

 ها را در قالبیی فردی و جمعی شخصیتکند، چرا که تجربهالگوها فراهم می ی چگونگی ظهور و تجلی کهنمناسب برای مطالعه

الگو و تبیین جایگاه آن در ناخودآگاه  ترتیب، پس از طرح کلی مفهوم کهن بدین .دهدنمادین و در پیوند با ناخودآگاه جمعی بازتاب می

ها، که در پیوند با رمان هر یک از آنترین ابعاد نظریۀ یونگ پرداخت؛ یعنی شناسایی و تحلیل توان به یکی از اساسیجمعی، اکنون می

 .موردنظر صورت خواهد گرفت

 . سایه۴-۱

های تاریک و کمتر آشکار روان انسان، تصویری ناقص از ناخودآگاه جمعی بدون شناخت جنبه یشناسی تحلیلی یونگ، بررسدر روان

 هایی از خواب ما را با جنبه» نامد.می« سایه»ها، مفهومی است که یونگ آن را ترین این جنبهدهد. یکی از مهم می واقعیت روانی ارائه

 آنیموس

 

 آنیما
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سازد. و این همان است که یونگ آگاهی ها را موشکافی نکنیم آشنا میدهیم از نزدیک آنبه دلایل گوناگون ترجیح می شخصیتمان که

« من»نمایانگر صفات و خصوصیات ناشناخته یا کم شناخته شدة که نامید. البته سایه تمام شخصیت ناخوداگاه نیست، بلمی« سایه»از 

ی جهات سایه اراحتی می تواند مربوط به خودآگاه هم باشد. از پاره بهدهد و ا تشکیل میاست که بخشی از حوزة شخصی روان ر

ممکن است چنین به نظر  (.257: 13۸3 )یونگ،« دتواند شامل عوامل جمعی برآمده از منبعی خارج از زندگی شخصی فرد نیز باشمی

شناسی تحلیلی ارائه ا این برداشت تصویری ناقص از آن در روانهای منفی یا ناسازگارانه است، امبرسد که سایه تنها شامل ویژگی

اش، نه صرفاً نیرویی تهدیدگر، بلکه ظرفیتی بالقوه برای رشد، تحول و تعادل روانی است؛ دهد. سایه با تمام ابعاد متضاد و پیچیدهمی

باشد دو قطبی بودن خصوصیت ذاتی کهن الگوها میرو، . از اینظرفیتی که تحقق آن به آگاهی، پذیرش و مواجهه آگاهانه وابسته است

 (. 1۹4: 13۹5 )نصیری و مصطفوی،

های پنهان ها در آن با جنبهآفریند که شخصیت، فضایی میاست مرج جنگ داخلی لبنان نوشته شده و که در بستر هرج مذکوررمان 

شود. او که در آغاز با اعتقاد به شخصیت زن اصلی آشکار میبار در الگوی سایه نخستین شوند. کهنرو میو تاریک وجود خود روبه

شود که رو میهایی روبهتدریج با چالش کند، بهارزش حیات و نفرت از خشونت حتی از آسیب رساندن به موجودات کوچک پرهیز می

گ بر روان انسان است و هم نشانه دهد. این تحول هم بازتاب فشارهای جنهای روان سوق میترین لایهاو را به مواجهه با تاریک

در بخش زیر،  .یابدآور، به سطح آگاهی راه میشده و شرم های سرکوبعنوان تجسم جنبه سفری درونی؛ سفری که در آن سایه، به

توان از خلال سخنان راوی زن دریافت: حضور سایه را می

: 1۹76 )السمان، 

ای بود برای اش از طلا بود و تحفهبار یکی از دوستانم که افسر بود یک هفت تیر کوچک قیمتی به من هدیه داد که دستهیک» (.275

ام را با آن افسر قطع کردم... اما حالا که از شهر گرسنگی و ترس و هفت تیر بازها، اما من آن را هدیه دادم به یکی از دوستانم و رابطه

کشیدم که چطور به آن برسم ذشته بودم، شاد و جادو زده خیره شده بودم به هفت تیر و داشتم در ذهن نقشه میوحشت و خشونت گ

دهد. این توصیف نقطه عطفی در روان شخصیت زن را نشان می (.232: 13۹۹ )موسوی خلخالی،« که طعمۀ تک تیرانداز شوم! آن بی

دهد سایه،که زمانی کاملا یرش تدریجی ظرفیت خشونت در وجودش است و نشان میای از پذتمایل او به بدست آوردن سلاح، نشانه

رسد، جایی که شخصیت زن نه تنها سلاح به دست سرکوب شده بود، در حال ظهور است. اما این تحول در لحظۀ دیگر به اوج خود می

دهد. گیرد، بلکه عملی خشونت آمیز انجام میمی

واقعیتی دهشتناک پیش چشمم تصویر »(. 31۸-317 :1۹76،السمان) 

کردم، لزوماً کسی را آیم. البته دقیقاً قتل نبود، چون وقتی تیراندازی کردم، فقط داشتم تیراندازی میمی شد: این که از پس کشتن بر

اش یکی است: جهکشتم. در موضع دفاع بودم، نه حمله؛ درصدد حفاظت از زندگی خودم بودم نه سرقت زندگی دیگران... اما نتینمی

دهد. شلیک، عملی اش را نشان میاین بخش اوج مواجهه شخصیت زن با سایه(. 26۸: 13۹۹ )موسوی خلخالی،« تیراندازی کردم!

 اش های اولیه اوست و بیانگر پیروزی موقت سایه است. تلاش او برای توجیه این عمل نیز تعارض عمیق درونیکاملاً متضاد با ارزش
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اعتراف به توانایی تر غیرقابل تصور بود. دارد که پیشمی شود و او را به عملی واکند. سایه در این لحظه مهارناپذیر ظاهر میرا آشکار می

 سازد؛ اما توجیه او برای دفاع از خود، تلاشی برای سازگار کردن این عمل با خودآگاهشکشتن، آگاهی دردناک از سایه را نمایان می

زده بیروت، خشونت به امری این تعارض هم محصول فشارهای جنگ و هم نتیجه جریانات جمعی است؛ زیرا در جامعه جنگاست. 

ای اش ناسازگار باشد. با این حال، این مواجهه جنبهکشاند، حتی اگر با هویت اولیهی بقا بدل شده و زن را به این مسیر میناگزیر برا

شود؛ گویی برای بقا و حفظ ای از توانمندی و مقاومتی است که در بحران در روان زن بیدار میمثبت نیز دارد: هرچند دردناک، اما نشانه

 واقع سایه درست همانند هر موجود بشری در»کند: یونگ تأکید می. گرددوپاشی جنگ، نیرویی نهفته در او کشف میهویت در برابر فر

ایستیم. آییم و گاه در برابرش میکنیم و باید دوستش بداریم. منتها بسته به شرایط، گاهی با او کنار میاست که ما با وی زندگی می

 (.263: 13۸3)یونگ،« درستی درک نشود یا نادیده گرفته شود و یا به شود کهسایه تنها زمانی دشمن می

تان، های برجسته امین در داسنیز قابل بررسی است. یکی از ویژگی« امین» دیگر از جمله هایتجلی کهن الگوی سایه در شخصیت

دارد، دنیای مدرن، باز می مستقل و تعامل بااست. این وابستگی، که امین را از ایجاد هویت « عمو فؤاد»وابستگی عمیق او به پدرش، 

گیرنده و مستقلش را سرکوب کرده و او را ناگزیر به همسویی با طرف منفی روانش کرده است. ای از سایه اوست که خود تصمیمنشانه

حفظ بقایای گذشته وا  به کشد و افراد راها را به چالش میشود، زیرا جنگ همه ارزشاین سرکوب، تحت فشار جنگ تشدید میالبته 

: کنداش را تقویت میبرد که سایهای پناه میدارد. به همین علت امین به جای سازگاری، به گذشتهمی

امین نسخۀ برابر اصل وضعیت کنونی پدرش بود!... چنان به پدرش . »(63-62: 1۹76 )السمان، 

خبر مانده بود... به نظرم مرز میان کرد که از روزگار خودش بیه بود که حتی از خیر ازدواج گذشت و آن قدر به پدرش محبت میچسبید

وفاداری به خانواده و وفاداری به خود و روزگار خود بسیار باریک است... و گاهی بعضی فرزندان در توهم آغوش گرم خانواده خودشان 

کند؛ این علاوه بر آن، رمان به تعارض درونی امین با شخصیت زن نیز اشاره می(. 62: 13۹۹ موسوی خلخالی،)« کنندرا فراموش می

گرفته است. او  ای از سایه امین است که با حس حقارت و ناتوانی در برابر شجاعت و مردانگی، شخصیت زن شکلکینه پنهان، نشانه

های سرکوب شده روانش )انفعال کشد، و این امین را با جنبهسیتی را به چالش میهای سنتی جنهایش، نقشگیریبا شجاعت و تصمیم

 :کندای است که سایۀ امین را به شکلی دردناک آشکار مین، آیینهکه شخصیت ز کند. چراو ضعف( مواجه می

شد دید... حسادت به آزادی من، به هر حال من به نوعی اما امین، در چشمانش حسادت را می» (.106-105: 1۹76 ،همان) 

)موسوی « کردای مرتجع بازی میخانوادهکه مرد بود، در زندگی پدرش نقش زن شرقی را در  ام جوانی آزاد بودم و او با ایندر خانواده

انفعال، سازش و مطیع بودن او نسبت ۀ روان امین، اغلب تحت سلط ةشد های سرکوباینکه جنبه ا وجودباما (. 102: 13۹۹خلخالی، 

دهند. این رفتارهای آورند و خود را نشان میمی هشدار سر برها به شکلی غیرمنتظره و بیبه عمو فؤاد قرار دارند، گاهی این جنبه

شوند، نمایانگر بخشی از روان او های تند علیه موجودات کوچک ظاهر میغیرمنتظره، که معمولاً در قالب خشم، عصبانیت یا واکنش

 یابند که انگار ها گاهی چنان شدت میها سرکوب شده و تلاش کرده است از سطح خودآگاه او دور بماند. این واکنشهستند که سال
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ای هشود. یکی از نمونهدشوار میها کردن آنشوند و کنترل های درونی او به یکباره بیرون ریخته میها و سرکوبتمام فشارها، ناکامی

اند، اما با لمس کردن اهمیتست؛ موجودات کوچکی که به ظاهر بیا هابه مگسنسبت بارز و ملموس این وضعیت، واکنش امین 

 ای از روان پیچیده و نیمهشوند و پردهشده تبدیل می ی هیجانات سرکوبهای ناپیدای خشم و مقاومت او، به محلی برای تخلیهرشته

: کنندپنهان او را آشکار می

رفتم پایین. امین بابت » .(102: 1۹76 ،السمان) 

نمود، انگار آمیز میاش مبالغهو مادرش بود و آشفتگی ها آشفته بود. همیشه جوای سر به راه و نمونۀ پسر نیکوکار در حق پدرمگس

دوید پشت مگسی که به نظرم درشت و می دانست...لی کند یا این را تنها راه ابراز وجود میطور خااش را اینخواست طغیان درونیمی

 )موسوی خلخالی،« کردلرزید دنبالشان میای که با انفجارهای پی در پی میوحشی آمد... تا حالا پنج تا کشته بود و همچنان در خانه

ها تبدیل به نقاط آغازین رسند، اما برای امین، آناهمیت و جزئی به نظر میبیها هرچند در ظاهر این موجودات یا موقعیت(. ۹۹: 13۹۹

ای است که امین از فرار با شخصیت زن، وج تجلی کهن الگوی سایه، در لحظهبا این حال، ا شوند.شده میهیجانات سرکوب فوران

یونگ دهنده قدرتمندی سایه اوست که به دلیل همسویی با آن، او را کاملا در کنترل خود گرفته است. کند. این امتناع، نشانامتناع می

ای که انسان گونهتواند به دلیل همسویی ضمنی فرد با آن، قدرت زیادی پیدا کند؛ بهکند که سایه میاشاره می هایشانسان و سمبلدر 

 (.266: 13۸3 گیرد )یونگ،نشأت می آگاه اوهایش ناشی از سایه است یا از خودتارها و رفتواند تشخیص دهد آیا واکنشاغلب نمی

ای که زند و با همسویی با آن در لحظهبنابراین امین، با اصرار بر ماندن در خانه و توجیه آن با وفاداری به وطن، دست به انکار سایه می

ایی با بخش تاریک وجود خود که واقع او به گونه دارد. درو تعلقات نگه میای از ترس شود، او را در چرخهفرصت فرار و بقا فراهم می

ها برای او از هر چیز دیگری ارزشمندتر کند و از پذیرش اینکه این وابستگیبا تعلقات مادی و اشیای ارزشمند مرتبط است انکار می

این موضوع از باشد تعلقات برای حفظ خویشتن برخوردار نمیزند همچنین از توانایی مواجهه با خطر و رهایی از این است، سر باز می

 :شودیابد، برای ما روشن میای که میان راوی زن و امین جریان میطریق مکالمه

 (.31۹: 1۹76 ،السمان)
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 روی؟صدایی لرزان گفت: میبا » -

 زنی؟معلوم است. تو چرا با من از جهنم بیرون نمی گفتم: -

 کنند...خانه چی؟ غارتش می -

 کنند...چه بمانی چه بروی غارتش می -

 خواهم پناهنده و در به در باشم...بمیرم. نمیخواهم همین جا این خانۀ من است. می -

 جا هم که هستی پناهنده و در به دری. وقتی وطنت در به در باشد چه آرامشی.اما این -

 (.270: 13۹۹ )موسوی خلخالی،« ات آتش گرفته و چیزی برای از دست دادن نداریزنی چون خانهها را میاین حرف -

ری امین که با لحنی قاطع بیان کشد. و خوددالیدی، امین را در مواجهه با پیشنهاد فرار به تصویر میای کاز این رو، داستان در صحنه

شود که امین در مسیر فرایند فردیت، برخلاف شخصیت باعث میدهندة تسلیم کامل او نسبت به سایه است. و این امر شود، نشانمی

 و در نتیجه مسیر رشد روانی را تجربه نکند. شده روان خود اجتناب کندهای سرکوبزن، از همسو شدن کامل با سایه یا جنبه

 

 . نقاب۴-۲

سازی کنند بخشی از شخصیت خود را آشکار و بخشی دیگر را پنهان کنند، این پنهانها در تعاملات اجتماعی خود همواره تلاش میانسان

باشد. مفهوم نقاب یا پرسونا در نظریه یونگ، به همین نمایش جامعه میشده رفتار، پاسخی طبیعی به انتظارات محیط و نمایش کنترلیا 

قابل اجتناب است اما اگر شرایط حاکم بر ماعی سالم و بدون تشویش امری غیرو پوشش روانی اشاره دارد. پرسونا برای زندگی در اجت

بین رفتن شخصیت و  اده کند و همین امر باعث ازجامعه بیش از حد سختگیرانه گردد فرد بالاجبار می بایست بیشتر از پرسونا استف

توان میانجی میان خود اصیل و انتظارات اجتماعی دانست؛ نه (. بنابراین، نقاب را می102: 13۹۸، اسنودنگردد )استقلال درونی او می

آنچه باید باشیم. علاوه بر آن، باشد؛ بلکه ترکیبی است از آنچه هستیم و به طور کامل امری ساختگی، و نه تماما بازتاب حقیقت می

هایی که فرد ناگزیر است خود را با انتظارات و فشارهای محیطی هماهنگ کند، تواند حامل ابعاد مثبتی نیز باشد، در موقعیتنقاب می

بیرونی محافظت های های متعددی را ایفا کند و از خود در برابر آسیبدهد تا هویت خود را سامان داده، نقشنقاب به او امکان می

توان نقاب را نوعی سازش موفقانه دانست. او گونه که در اندیشۀ یونگ اثر ریچارد بیلکسر مطرح شده، میدر این زمینه، آن نماید.

چند عمر کوتاهی داشت و  کافکا هرزند. ، نویسندة اتریشی مثال می10کافکاای نسبتا موفق از توانایی سازگاری در زندگی فرانتس نمونه

میان نقاب نویسندگی و زندگی شخصی خود مرزی روشن از منظر برخی پژوهشگران از سلامت روانی کامل برخوردار نبود، اما توانست 

وار و رؤیاگون آثارش فضایی کابوسبه عنوان نویسنده، که پذیر بود، در حالیفردی منظم و مسئولیت ،؛ او در مقام کارمند بیمهترسیم کند

 (. 71-70: 13۸7 )بیلکسر، داشتند
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 هایی وانقشها را به پذیرش ای قرار دارند که آنشده ها اغلب در معرض انتظارات نهادینه، شخصیتمورد بررسی در بستر روایت

، در دو سطح عمده: «راوی زن»ساختار روانی نقاب در  شان، بلکه حاصل فشارهای بیرونی است.دارد که نه برخاسته از ذات درونیمی

مکش میان دو الگوی ، در کشدر سطح بعدیکند؛ و نقشی که راوی برای خود به عنوان نویسنده و روشنفکر تعریف می نخست در

 دهد. در سطح نخست، راوی در میانۀ جنگ، ویرانی و اضطراب، با تناقضی عمیق در درون خویش درگیرود را بروز میمتضاد مردانه، خ

، های نهفته است؛ اما از سوی دیگرتوان جنگجو دانست و رسالت او ثبت حقیقتشود. از یک سو بر این باور است که نویسنده را نمیمی

گیرد. این کشمکش درونی، در ساحت روایی رمان با د که این موضع را به پرسشگری میخیزصدایی متقابل از درون او بر می

 های درونی و صدای چند پارة زن، بازتاب می یابد:مونولوگ

.(44: 1۹76)السمان،

یابد...صبر کن گلوله آرام بگیرد، قلم صدای خود را باز می» -

بگیری: کف ات را از سر منظورت همین است که در این دالان تاریک مثل موش بنشینی و وقتی جنگ تمام شد، نقش احمقانه -

 زدن و سوت کشیدن از پشت میز کار... و وقتی صدای انفجاری آمد زیر میز قایم شوی...

اما نویسندگان که جنگجویان خوبی نیستند، چه فایده که به جنگ روند و کشته شوند؟ نویسنده باید زنده بماند تا به رسالت خود  -

 که همانا نوشتن است، عمل کند.

 ور کند، بعد از شهر فرار کند؟ست که بنزین بریزد و آتش را شعلهآن اپس مسئولیت روشنفکر  -

 گری...تقریبا!... تا حدودی درست است... مسئولیت او راه انداختن انقلاب است نه  انقلابی -
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ای از دهد آن است که روشنفکر نوع ویژهکه روشنفکر مثل موش بمیرد به چه کار کسی می آید... اما آنچه معمولاً رخ میاین -

داند که اول کند و میآتش را فروزان مید... خودش یابن میآاندازد و بی برو برگرد خود را هیزم انقلابیان است... او انقلاب را راه می

 (. 43-42: 13۹۹موسوی خلخالی، )« همه دامن خودش را خواهد گرفت...

اما نه به عنوان فردی مشخص، بلکه نماینده نسلی از روشنفکران. او پردازد؛ ، در مقام نویسنده، به نقد خود میة السماندرواقع غاد

گیری از دهد: از یک سو بر ضرورت نوشتن تأکید دارد و از سوی دیگر، نوشتن را ابزاری برای فاصلهنمایش می تناقض را آگاهانه

ها را کند قضاوتمسلح با آن تلاش می سازد. این تضاد، محل ظهور نقاب است؛ نقابی که نویسنده متعهد اما غیرمشارکت عملی می

اش گیریکند و نه کنارهفاصله بگیرد. غادة السمان با کنار زدن این نقاب، نه از خود دفاع میبحران  ثی کند، مشروعیت بسازد و از مرکزخن

 .سازدکاری را آشکار میکاری، خودفریبی و محافظهوکار پنهان را توجیه، بلکه ساز

قابی که عمو فؤاد به چهره دارد، یابد. در ابتدا نفؤاد و امین، بروز میعمو  در سطح بعدی، نقاب در تقابل با دو شخصیت مرد، یعنی 

که عمو فؤاد نماد  اش را آشکار سازد. چراکه هویت واقعیآن گر اطرافش حضور داشته باشد بیدهد در فضای سرکوببه او امکان می

نیز نسخۀ باز دهد. بنابراین امین دار در قدرت که مسیر فرزندش امین را نیز شکل مینسل پیشین مبارزان است؛ مردی مقتدر و ریشه

باشد. با این حال باید تأکید کرد که این نقاب، به معنای پذیرش کارانه پدرش میهای محافظهر، نماد استمرار ارزشتولید شدة پد

برای حفظ امکان حضور در فضایی مشحون از قضاوت ترجیح  معیارهای عمو فؤاد یا همرنگی با نظام ارزشی او نبوده است. بلکه صرفاً

سکوت کند و از ابراز درونیات خود پرهیز نماید. اما تنها با مرگ عمو فؤاد، نخستین فروپاشی نقاب در شخصیت زن نمایان  دهد،می

دهد؛ شود. این گسست اولیه، نه تنها به واسطه یک تحول بیرونی، بلکه در پی تغییری در بافت روانی و اجتماعی پیرامون او رخ میمی

های خود را به واهمه، احساسات و دغدغهیابد تا با صداقت و بیبار امکان می گرانه، راوی برای نخستینتکه با حذف نظارت قضاو چرا

 زبان آورد. این مرحله، نقطه آغاز رهایی از نقاب است:

...

ها نقابی که او که مجبور باشم در برابر دهآن توانستم کنارش بنشینم بیمی»(. 1۸5: 1۹76، السمان) ...«

کردم، چون پیش از این همیشه ها عادت داشت حتی یک نقاب به چهره بزنم... اول بار بود که با او احساس راحتی میبه استفاده از آن

که حرفم را بد بفهمد ی اینواهمهتوانستم با او حرف بزنم بیگر میداشتیم. حتی دیمیها حرمت صحبت نگه باید با استفاده از کلیشه

با بنابراین، نویسنده،  (.16۸: 13۹۹ )موسوی خلخالی،« یا مسخره کند یا عصبانی شود یا احساساتی شود یا عین خیالش نباشد...

زن در متن جنگ، بلکه به نقدی فراگیر از ساختار اجتماعی، فرهنگی ، نه صرفاً به ترسیم روان فردی «نقاب»الگوی  گیری از کهنبهره

سو، وکاری روانی، اجتماعی و نمادین، کارکردی چندلایه دارد: از یک مثابه ساز زند. نقاب در این رمان، بهدست می و تاریخی جامعه

بی از شکاف عمیق میان هویت فردی و انتظارات جمعی ازتاگر است؛ و از سوی دیگر، بنشانگر سازگاری اجباری فرد با ساختارهای سلطه

 در بستر جامعه می باشد.
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ترین توان مشاهده نمود. در بافت روایی، حامل یکی از پیچیدهنیز به وضوح میفؤاد و امین ر آن، نمود نقاب را در شخصیت عمو علاوه ب

: شودفؤاد چنین ترسیم می های کهن الگوی نقاب است. در رمان شخصیت عموجلوه

های مهم عمو فؤاد در زمان خودش فردی مبارز و جنگجو و از شخصیت. »(63-62: 1۹76 )السمان،

بود که در روزگار خودش چندان هایی به دست آورده گرفت که از راهاعظم اهمیتش را از ثروت کلانی می مملکتی بود و بخش

 (.62: 13۹۹)موسوی خلخالی، « که در هشتاد و پنج سالگی بازنشست شد...ا ایناخلاقی هم نبودند، تغیر

ای بدل شده است که های مهم و فعال در ساختار سیاسی و نظامی کشور بوده، در زمان روایت، به چهرهتر یکی از چهرهپیشاو که 

باشد. این سکوت و اعتنا میخشونت و آشوب جنگ، بیگیری کرده، و نسبت به تداوم ز مشارکت فعال در رخدادهای پیرامونش کنارها

ا نه به عنوان نشانه فرسوده بودن، بلکه به توان آن رگیری، در تضاد با پیشینۀ مبارزاتی او، پرسش برانگیز است. از همین رو، میکناره

گفته کاری، انفعال و وفاداری مطلق  به نظم موجود، که در پس آن، نوعی پذیرش ناگون تحلیل کرد؛ نقابی از محافظهنقابمثابه پوشش 

ها و دستورات اقتدار حاکم های سلطه و خشونت پنهان شده است. اما به نظر نگارنده، او به آداب و سنتو درونی شده نسبت به ساختار

له اساسی اینگونه است: این اطاعت متوجه شود. اما مسأا نافرمانی دیده نمیز مواضعش، نشانی از نقد یسپارد و در هیچ یک اگوش می

آمیز ای طعنهیسنده، با خلق این چهره، به گونهدهد که نوکند؟ تحلیل این موقعیت نشان میکیست؟ و در برابر کدام قدرت سکوت می

تفاوتی وا پروی و بی، قهرمانان پیشین را نیز به سکوتدارد که چگونه جنگبیان می کند. ور سیاسی و نظامی زمانه را نقد میساختا

دهد؛ نقابی که ستر نقد اجتماعی نویسنده نشان میشکن کهن الگوی نقاب را در بطعنۀ تلخ، به خوبی ماهیت ساختار داشته است. این

د سانسوری کرده است، تا جایی که حتی آنان که روزی ایستادگی کاری و خودان قدرت را نیز ناگزیر به پنهاننه تنها زنان بلکه مر

 اند. کردند، به ناظران خاموش بدل شدهمی
کند، بلکه همچون سدی بر سر راه وچرا به سنت و نظم پیشین را نمایندگی می چونکه نه تنها وفاداری بی« امین»اما نقاب 

کند و تلاش ن با این نقاب، همواره خود را در چارچوب مشروعیت گذشته تعریف می. امیباشدمی های انسانی و هیجانات فردی اوتجربه

زنده است. این نقاب، صدای درونی او همچنان های جنگ ای ارائه دهد که در دل ویرانیدارد هویتی هماهنگ با اقتدار و نظم فرسوده

عیب و نقص برای تداوم پدرسالاری و قدرت سنتی ای بیبه نمایندهراند و او را اش را به حاشیه میهای فردیکند، خواستهرا خفه می

: سازدبدل می

گردد و به همه نگاهم همه جا می» (.245: 1۹76 )السمان، 

ها توانم مبلی را ببینم که عمو فؤاد روی آن مرد و گنجینهپرهیزد... از لای در باز اتاق میافتد و از دیدن صورت او سخت میچیز می

شان هستند و این یهای مردن در راه بتها اطرافش... آنان آمادهروی همان مبل خواهد مرد و گنجینه هنوز اطرافش هستند... امین هم

 (.215-214: 13۹۹موسوی خلخالی، )« های نقره و چینی و طلا...های گوناگون ظرفشان است، اموالی با شکلاموال معبود تازه
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سازش  ، بلکه نمادی از انفعال وباشداو میکردن اضطراب فردی ای برای پنهانزند، نه تنها وسیلهکه امین بر چهره میی نقاب، بنابراین

. در این معنا، امین بیش از یک شخصیت است های بنیادینجمعی؛ از تلاش ناتمام برای حفظ ظواهر و آرامش ظاهری در برابر فروپاشی

کوشد آن را در قالب ادبی و روانشناسانه آشکار کند و نشان مینویسنده ای است که منفرد، بازتابی از وضعیت روانی و اجتماعی گسترده

 بررسی کهن .ندازداای از سکون، سرکوب و فساد گیر بیتواند جامعه را در چرخهوابستگی به سنت و تقدیس گذشته می دهد چگونه

های بنیادین اثر تبدیل شده رنگ دارد و به یکی از ویژگیهای رمان حضوری پردهد که این مؤلفه در شخصیتالگوی نقاب نشان می

های پنهان ها را آشکار سازد و از خلال آن، لایهی این تکنیک توانسته ساحت درونی شخصیتآگاهانهاست. نویسنده با به کارگیری 

 روانی و معنایی روایت را برجسته سازد.

 . آنیما۴-۳

 .دارد، نه تصویر یک زن مشخص، بلکه الگویی که ریشه در ناخودآگاه او دارد تصویر آرمانی از زنانگیهر مرد در درون خود یک 

های روانی و سازگاری وجود دارد که ریشه در تجربه ساختار ذهنی زنانهنوعی دهد که درون هر مرد شناختی نشان میمطالعات روان

بنابراین آنیما، عنصر مادینه در مرد، نه  .(46: 13۹7 تاریخی بشر دارد و حتی در نبود زنان واقعی نیز امکان ظهور آن وجود دارد )یونگ،

ای واقعی در روان مردان است. مواجهه با این ایده ممکن است در ابتدا با حیرت یا مقاومت همراه نظری، بلکه تجربه صرفاً مفهومی

اند. پذیرش آنیما به عنوان بخشی های عاطفی و زنانه خود تشویق کردهکه الگوهای فرهنگی اغلب مردان را به دوری از جنبه شود، چرا

فرصتی برای تأمل در نسبت « امین»، آنیما در شخصیت کوابیس بیروت در رمان. تعارض درونی همراه باشد تواند بابنیادین از روان، می

کند. اگرچه روایت عمدتاً بر تجربۀ زنانه در جنگ تأکید دارد، نویسنده بازتابی از زنانگی را در قالب آنیمای مردانگی و زنانگی فراهم می

شود های مردانه همراه است. این وضعیت باعث میه با مطیع بودن و وابستگی به پدر و چارچوبک دهد؛ زنانگیی در امین نشان میمنف

های پدرانه و اجتماعی است. این امر آلهایش در جهت پیروی از ایدهاو احساس کند قادر به رفتار مستقل و مردانه نیست و تمام تلاش

: در توصیفات راوی از امین مشهود است

ی برابر اصل وضعیت کنونی پدرش بود!... چنان به پدرش چسبیده امین نسخه»(. 63: 1۹76 )السمان، 

: 13۹۹، موسوی خلخالی)« خبر مانده بود...از روزگار خودش بیکرد که بود که حتی از خیر ازدواج گذشت و آن قدر به پدرش محبت می

اطعیت یابد. او نه تنها فاقد قاپایداری هویتی امین نیز بروز می. بنابراین، این نیروی مخرب نه صرفاً در قالب انفعال رفتاری، بلکه در ن(62

را با  ثباتی است؛ گویی هر بار خودنوعی گسست و بی اجتماعی نیز دچارهای مردانۀ گیری است بلکه در مواجهه با نقشدر تصمیم

های روانی خیزد و نه پاسخی به نیازاش بر میالگویی که نه از دل تجربۀ زیسته کند که از آن او نیست؛الگویی بیرونی بازسازی می

از مسیر ن وضعیت، امین نه تنها اوست، بلکه تصویری تحمیلی از مردانگی است که از سوی پدر و جامعه به او القا شده است. در ای

گفتن، که در نظام مردسالارانه، حق سخن شود؛ زنیبدل می« زن شرقی»بازنمودی از یک ماند، بلکه به فردیت و خودآگاهی دور می

 تصمیم گرفتن را از دست داده و تنها در آینۀ خواست دیگران تعریف می شود:

 (.240)همان،  
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« های مورد احترام فرار کرده...گونه اندیشیدن است. و او مرا جوانی غربی که از سنتدیدم که ناتوان از هرقی مینی شراو را ز»

دهد؛ با این اش، بازتابی از تصویری زنانه را ارائه میهای روانیها و واکنشدر کنش امینبنابراین،  (.210: 13۹۹ )موسوی خلخالی،

و وابسته دارد؛ همان تصویری که در طی قرون، از دل  منفعل متعادل، آگاه و فعال، بلکه سیمایای تفاوت که این زنانگی، نه چهره

شود که نیازمند شده، زن موجودی تعریف میاین الگوی تثبیتگر و نگاه مردسالار بر زن تحمیل شده است. در ساختارهای سلطه

کار این نظام نمادین،  و نویسنده با درک عمیق از ساز .گیری، و تنها در نسبت با مرد معناپذیر استمراقبت، فاقد استقلال در تصمیم

جایی کند. گویی با این جابهروان مرد منتقل میه بها به زن منسوب شده و ادبیات سال که در ساحت فرهنگ، روان آگاهانه این تصویر را

کند، بلکه مردان را نیز با همان ابزار، از رشد فقط زنان را سرکوب می کار سلطه، نه و ظریف، در پی آن است تا نشان دهد چگونه ساز

و نه کنش مؤثری برای بازسازی ایستد، یدر برابر واقعیت م . امین نهداردمی شان بازگیری، و از تحقق فردیتروانی، از شهامت تصمیم

در یونگ  .گیردو به جای مواجهه با بحران، در درون آن پناه می ماندای ایستا باقی میدهد. او در نقطهخود یا محیط اطرافش انجام می

ی بیمارگونه های روشنفکرانهدلمادام عنصر مادینه را در تمام ج»جنبه منفی آنیما پرداخته است:  به وضوح به هایشو سمبلکتاب انسان 

کنیم. در چنین مواردی مرد کند مشاهده میهای او جلوگیری میگیریتباط مرد با زندگی واقعی و تصمیمآوری که از ارواقع جنون و در

به نفس را از دست اعتماد  گونه ابتکار عمل وتواند هیچ چیز را ببیند و هرنمیکند که دیگر آنقدر خود را بر روی زندگی متمرکز می

درستی شناخته و ادغام نشده است و به شکلی تحریف شده از  الگوی آنیما به (. بنابراین در امین کهن13۸3:274)یونگ، « دهدمی

 کند.درون عمل می

 . آنیموس۴-۴

باشند، این واضح پنهان می هایی وجود دارد که برخلاف ظاهر بیرونی، اغلب از دید به طورها ونیروییتصاویری از ویژگیدر زنان، 

ها و باورهایی که معمولاً کند تا دیدگاهطور آشکار و مصرانه تلاش می وقتی زنی به. ها می باشدها مرتبط به بخش مردانه آنویژگی

واقع بخش نرینه ها را مطرح سازد، در شوند را تبلیغ کند یا از راه برخوردهای شدید و قاطع آنهای مردانه نسبت داده میبه ویژگی

تواند به شکل رسند، میگذارد. این نیروی روانی مردانه حتی در زنانی که به ظاهر کاملاً زنانه به نظر میدرون خود را به نمایش می

سرد  شود که لجباز،ای از شخصیت او مواجه میای که فرد با جنبهگونهرحمانه یا سرسخت نمود پیدا کند، بهرفتارهایی سختگیرانه، بی

ای از روان دانست که نوعی را مانند آنیما جنبه« آنیموس»ان تو(. بدین ترتیب، می2۸5: 13۸3 )یونگ، و تقریباً غیرقابل دسترسی است

های که بسیاری از ویژگی باشد. چراهای جنس مخالف مرتبط میبا ویژگیآید و معمولاً حضور یا نیرویی مخالف درون فرد به شمار می

 .شودها برای زنان مناسب یا مرتبط تلقی نمیهای روزمره، این ویژگیروند و در عرف و برداشتآنیموس در مردان به کار میمربوط به 

 (.41: 13۸1 شود )فدایی،دار شود که ویژه مردان تلقی میشود در مواقع ضروری بتواند اموری را عهدهآنیموس در زن باعث می

های رد. آنیموس نه تنها صفات و ویژگیگیمورد بررسی قرار می داستان آنیموس به طور خاص در قهرمان «کوابیس بیروت»در 

: گیردقرار میثیر تأبلکه عملکرد او نیز به طرز معناداری تحت  مردانه را در این شخصیت تجلی می بخشد،
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ام، آمد، مثل بیشتر افراد خانوادهامین در دل از من بدش می» .(63: 1۹76)السمان،

لوژیک اهمیت های فیزیوتفاوتدید آور بود که با من میام و برایش شوککرد که من مرد خانوادهبه نحوی پوشیده و مبهم احساس می

پشت پوست نرم و نازک زنی با ظاهری  چندانی ندارد و استحکام درونی ضرورتاً پشت دو سبیل چخماقی نخوابیده... و ممکن است

 (. 62: 13۹۹ )موسوی خلخالی،« اش را!ام رخوت ذهنیطلبید و آزادیو را به مبارزه میشکننده هم باشد... مردانگی من زنانگی ا

دهد که کند که تحت تأثیر آنیموس در وجودش فعال شده است. او نشان میبنابراین، شخصیت زن با صراحت به نیرویی اشاره می

توانند صفاتی مختص مردان نیستند؛ بلکه حتی در وجود زنی با ظاهری شکننده و ظریف نیز می اًاری درونی، صلابت و آزادی، الزامپاید

نام و نشان یا مفهومی انتزاعی نیست، بلکه یک نیروی بی متجلی شوند. این نکته بیانگر آن است که آنیموس در این مرحله، دیگر صرفاً

ها و ساختارهای جنسیتی تحمیلی را دهد تا محدودیتملموس از خودآگاهی شخصیت شده است؛ عنصری که به او اجازه میبخشی 

و امین بازتاب راوی جایی نمادین میان های دیگری از روایت نیز این جابهها فراتر رود. در همین راستا، در بخشنقد کرده و از آن

: شوندمیتعریف  تری بازهای جنسیتی، قدرت و استقلال فردی به شکل ملموسمیان نقشیابد، جایی که خطوط مرزی می

 (.240: 1۹76 )السمان، 

« های مورد احترام فرار کرده...اندیشیدن است. و او مرا جوانی غربی که از سنتگونه دیدم که ناتوان از هرنی شرقی میاو را ز»

شوند. احساس، به چالش کشیده می مرد، عقل و رو، ساختارهای سنتی شرق و غرب، زن واز این  (.210: 13۹۹ )موسوی خلخالی،

واقع توهماتی فرهنگی  شود، درشناخته می های ثابترسد که آنچه در جهان اطرافش به عنوان نقششخصیت زن به این درک می

کند، نه برای آن که او را شبیه مردان کند، بلکه الگوی آنیموس در روان او، نقش نیرویی رهایی بخش را ایفا می باشد. بنابراین کهنمی

شده آزاد سازد. تفاوت بنیادین این نوع  های القاها و انفعالاش را فعال کرده و او را از کلیشهبرای آن که امکانات متکثر و مکمل روانی

گر برای انفعال است. حال آن که آنیموس زن، نیرویی آنیموس در جایی است که آنیمای امین، عنصری مخرب، وا پس زننده و توجیه

 دهد.گیری و حتی پذیرش اعمالش سوق میباشد که او را به سمت کنش، تصمیمک و خودآگاهانه میسازنده، محر

 خود. ۴-5

ای مرکزی و هماهنگ در رسد که گویی نقطهای میهای اولیه ومواجهه با نیروهای متضاد درون، روان به مرحلهپس از عبور از تجربه

تری از هویت و یکپارچگی خود پیدا کند و با نیروهای مختلف درونی تواند درک عمیقشود. جایی که فرد میدل تمام تضادها پدیدار می

های کلان و یکپارچه شخصیت، توان از طریق آن به بررسی بیشتر جنبهباشد که مید. این همان بستری میزنده برقرار کنخود تعامل سا

یابد. تحولی که در بطن وجودی او در تحلیل داستان این کهن الگو تنها در زن تبلور می (.40۹: 137۸ )یونگ، پرداخت «خود»یعنی 

دنبال که همچون گذشته در بیرون به جای آن باشد. زن بهبر کشف و بازیابی کهن الگوی خود میدهد؛ تحولی است که مبتنی رخ می

شدن  گردد؛ اما این بازگشت، نه حرکتی آگاهانه و انتخابی، بلکه نوعی کشیدهمی معنا و انسجام بگردد، ناگزیر به درون خویش باز

 ای جز عبور از قلمروی ناخودآگاه و خاموش ندارد. ازسازی، چارهها است. گویی روان او، برای باضطراری به دل تاریکی
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دهنده که از کند؛ نیرویی سازمانهان و درونی تبلور میالگوی خود در این مرحله از گسست و کشمکش، به شکل تدریجی، پن کهن

تواند کند که بر اساس آن میها، مرکز ثابتی در خود کشف میآورد. زن، از دل بحرانمیان آشفتگی، شکلی نو برای زیستن پدید می

ول زیستن راستین با خویشتن و یکپارچگی وابسته به روابط بیرونی یا تأیید دیگران نیست، بلکه محص تعریف کند. این مرکز زندگی را باز

 .کندروانی است. روایت این تحول را از خلال تجربۀ درونی شخصیت بازنمایی می

احساس (. »330: 1۹76 )السمان،

ام من ایستاده ام روی صفر... زمین علامت سؤال بزرگی است وکردم خودم هستم و تنهایم و در نتیجه در بهترین حالت... از نو ایستاده

ه ام روی صفر. در این روزها یاد گرفتم کدهد، از نو ایستادهایستم، صفر را نشان میی آن... روی صفر آن... روی وزنه میروی نقطه

 (. 277: 13۹۹ )موسوی خلخالی،« ام استصفر بزرگترین عدد زندگی

عنوان مفهومی نهایی  کند؛ نه بهبخش معرفی می دهنده و تعادلسامانرا در مقام نیرویی « خود»الگوی  به این ترتیب، روایت، کهن

یابد. بازیافتن خود، در روایت، به معنای و ایستا، بلکه همچون افقی که شخصیت زن با زیستن در مسیر آن، به انسجام درونی دست می

رسد؛ درکی شود و به درک پویای خویشتن مییت رها میست که فرد از تلاش برای انکار، حذف یا بازآفرینی هوا ایایستادن در نقطه

یابی ی دستشود. به بیان دیگر تجربهو امکان رشد و خوداگاهی فراهم می یابدکه در آن، نه تقابل، بلکه توازن نیروهای روانی معنا می

های گوناگون و متناقض ندی که فرد، با جنبهتفسیر کرد؛ فرای« فرایند فردیت»توان در افق کلی به انسجام درونی وشناخت خود را، می

فردیت یافتگی امری بیرونی نیست؛ یعنی (. 1۹5: 1370 یابد )گورین و همکاران،ها آگاهی میوجود خویش، مواجه شده و نسبت به آن

هیچ مسیر یکسان یا این اساس  شود. برهیچ امری بیرونی یا دستوری نیست. بلکه حرکتی است درونی، آرام در اعماق روان آغاز می

یونگ فرایندی که »توان آن را به فرد تحمیل کرد یا از بیرون بر او مقرر داشت. الگویی از پیش تعیین شده برای آن وجود ندارد. نمی

 (. 202: 13۸5 )پامر،« نامدزد، فرایند فردیت یافتگی میساهای هشیار و ناهشیار شخصیت خود را یکپارچه میبه وسیلۀ آن، فرد بخش

رسد. در این چارچوب، ، از خلال مواجهه با سایه، نقاب، آنیموس و سرانجام خود، به فردیت میروایت نیز شخصیت زن در این مسیر در

 باشد:توان روند تدریجی و پویا را مشاهده کرد که به مثابه مسیری گذر برای رسیدن به فردیت قابل ترسیم میمی
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در شخصیت امین و  انیما. دهدای هوشمندانه و هدفمند بازتاب میشیوهالگوها را به  کهن کوبیس بیروت در پاسخ به سوال اول، رمان

ها دهی هویت شخصیتدهند و نقش مهمی در شکلهای مردانه و زنانه روان را نشان میدر شخصیت زن رابطه میان جنبه انیموس

کند و با آشکارسازی رازها و رجسته میهای پنهان و تضادهای درونی را بهای امین، عمو فواد و زن، هویتدر شخصیت نقاب. دارند

های ها، جنبهها و رفتار شخصیتاز طریق خاطرات، ترس سایهنماید. همچنین، های روانی، جریان داستان را تقویت میپیچیدگی

است،  خودلگوی ا تمرکز نهایی رمان بر کهندر نهایت  دهدها را شکل میسازد و روند رشد شخصیتتاریک و ناخودآگاه را نمایان می

عمدتاً از طریق ر روایت الگوها دبنابراین، بازتاب کهن .که تحقق آن تنها از طریق سیر فردیتی شخصیت اصلی، زن، قابل درک است

ها، خاطرات و نمادهای ارائه شده، شیوه بیان و توضیحات نویسنده قابل شناسایی است؛ به طوری که خواننده با دنبال کردن کنش

 های مختلف، درک کند.ها را در شخصیتالگو حضور و عملکرد کهنتواند می

های ها و تجربهگیرد تا روان شخصیتای هدفمند و ساختاریافته به کار میالگوها را به گونه ، غاده السمان کهنپاسخ به سوال دوم در

انیما، الگوهایی چون  امل و مواجهه با کهنهایی مانند زن، امین و عمو فواد، با تعانسانی مشترک را به تصویر بکشد. شخصیت

ها بازتابی از ساختارهای روانشناختی کنند، بلکه این تجربههای درونی خود را تجربه می، نه تنها تضادها و پیچیدگیو... انیموس، سایه

های بنیادین اند و با تجربهمشترکها ؛ ساختارهایی که فراتر از محدوده فردی، در تمامی انسانباشدمی هاو ناخودآگاه جمعی انسان

ها، خاطرات و نمادهای داستانی عمق روان کنش تنها نه الگوها، گیری از این کهننویسنده با بهره .کنندانسانی ارتباط برقرار می

دهند تا اننده امکان میسازند و به خوها را برجسته میکنند، بلکه ابعاد نمادین و معنایی رفتار و تصمیمات آنها را روشن میشخصیت

دهد که الگوها نشان می کارگیری کهن در نهایت، به.ها همراه شودهای درونی شخصیتلایهها، امیدها و مواجهه با با تضادها، ترس

ی که است؛ روند بازتابی از تجربه جمعی انسانیای فردی، بلکه ها، به ویژه شخصیت اصلی زن، نه صرفاً تجربهتکامل روانی شخصیت

کند. این ساختار، گیرد و اثر را به متنی چندلایه، عمیق و جهانی تبدیل میاز طریق تعامل روان فردی و ناخودآگاه جمعی شکل می

الگوها فراتر  دهد که کهنسازد و نشان میها غنی و تأثیرگذار میهای روانی و انسانی شخصیتتجربه خواننده را از مواجهه با پیچیدگی

 باشند.میمایه و ساختار اثر شناسانه، ابزاری کلیدی برای تحلیل درونهای زیباییاز جنبه
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